
و  ایرانــی  دیاســپورای  در  کــه  جریانــی 
دنباله هــای داخلــی آن در ذیــل اعتراضــات 
مدنی شــکل گرفته، مســتعد نوعی فاشیسم 
اجتماعی  اســت که موضوع این نوشتار است. 
هرگونه اعتراض مدنی باید بتواند خود را از این 
آلودگی مصون نگه دارد تا از خشــونت پرهیز 
کند و به اصلاح اجتماعی منجر شــود.  ســواد 
سیاسی درباره فاشیســم، به ویژه برای جوانان 
و دانشــجویانی کــه در معرض آن هســتند، 
برای جوامعی که درگیــر بحران های گوناگون 
اقتصادی-سیاسی هستند، یک ضرورت است. 
فهم این پدیــده کمک می کند تا در سیاســت 
داخلی-امنیتــی دقــت نظــر صــورت گیرد. 
فاشیسم در سنت سیاسی قرن بیستم برخلاف 
ایدئولوژی هــای کلاســیک، نظریه ای  برخــی 
کاملا منســجم و یکپارچه نداشــته است، اما 
افراطی  ویژگی هایــی همچون ملی گرایــی  با 
و دولــت تمامیت خــواه (توتالیتر)، ســرکوب 
مخالفان و اســتفاده از خشــونت، مبارزه علیه 
نخبــگان و برخــی ویژگی های دیگر شــناخته 
انترناســیونال»  «فاشیســم  امروزه  می شــود. 
دچــار تــورم مفهومــی و توســعه مصداقی 
شده است که از ســوی بنیادگرایی آمریکایی-
ایــن جنبــش  اســرائیلی تغذیــه می شــود. 
راســت  منتهی الیــه  از  «فرقه ای-تــوده ای» 
آمریکایــی، از نژادپرســتی فرهنگــی غربــی، 
کارآفرینــی  از  گاه  و  اســرائیلی  آپارتایــد  از 
سرمایه داری تغذیه می شود و سودای بازگشت 
اســتعمار کهنه، توسعه طلبی و جنگ طلبی را 
در ســر دارد. در جوامع بحرانی، فاشیســم از 
سیاســی-اقتصادی-اجتماعی  حذف شــدگان 
لشــکر به لشــکر نیرو می ســازد تا در جنگی 
جهانی به خدمت سربازی برای توسعه طلبی 
درآینــد. فاشیســم یــک «شــورش/ جنبش» 
نومیدانه و خشونت گراست که از سر استیصال 
زبانه آتش به هر ســو برمی کشد. اگر دیرزمانی 
محرومیــت و نومیــدی مردمــان خمیرمایــه 
اصلی فاشیســم بــود، امــروزه در میان طبقه 
متوســط و بالای اقتصادی نیز گســترش یافته 
است. شــبکه های اجتماعی این محرومیت و 
نومیدی را بــا بزرگ نمایی به ســوگی جمعی 
تبدیــل می کنــد. پژوهش هــای جدید نشــان 
داده اند که روایت هــای قربانی بودن می توانند 
به عنوان یک اســتراتژی ارتباطی برای بســیج 
سیاســی و کســب مشروعیت اســتفاده شوند 
(Hijacking Victimhood). رؤیــای زندگــی 
زیبایــی کــه از شــبکه های اجتماعی ترســیم 
را  تصویــری»  «ایدئولــوژی  یــک  می شــود، 
برمی ســازد که جایگزین ایدئولوژی های سنتی 
فعالیــت سیاســی می شــود. اگر در گذشــته، 
نخبگان و روشنفکران وضعیت زندگی مردمان 
را صورت بنــدی تئوریــک می کردنــد و رؤیای 
آینده را در قالب ایدئولوژی سیاسی روانه بازار 
فکری جوانان می کردند، امروزه این تصویرهای 
رؤیایی ساده در قالب یک عکس نوستالژیک یا 
یک «کلیپ ویدئویی» اســت که کار ایدئولوژی 
را برای برانگیختن جوانــان می کند و کار آنان 
را می ســازد و آنها را از خواندن، تجربه کردن، 
آموختــن، صبر ورزیدن و  عمق فکری داشــتن 
بی نیــاز می کند و نســخه ای ســریع و رؤیایی 
بــرای فعالیت سیاســی آنان فراهــم می کند. 
حملــه به نویســندگان و دانشــمندان و کتاب 
و دفتــر و دیــوان، ســکه روز آنان می شــود تا 
«شــورش/ جنبش» آنان را تغذیه کند و روزیِ 
روزانه سیاســی آنان را فراهم کند. هر آن کس 
کــه در برابر این هجمه هــای توهین و تخریب 
مقاومتکــی پنهان کنــد، گرفتار ســنگین ترین 

حملات توهین آمیز می شود.
زبان مهم ترین ابزار تمدن ســاز اســت که 
انســان را از غیــر آن تمایز می بخشــد، ارتباط 
اجتماعــی را امکان پذیــر می کنــد، زندگی را 
می سازد، سیاست را بنا می کند، دموکراسی را 
فراهم می کند، صلــح را به ارمغان می آورد و 
آزادی را پله پله بنا می کند. زبان که مهم ترین 
ابــزار ارتباطــی بشــر اســت، در زیــر لایه ای 
هولنــاک از فحاشــی و پرده دری بنــد می آید. 
زبان، مهم ترین ابزار آزادی انســان است. زبانِ 
فاشیســم، ضد زبــان و بلکه خاموشــی زبان 
اســت، تخطئه تفکر اســت، تحقیر اندیشــه 
اســت، تخمیر کتاب و دفتر اســت، شکســت 
قلم اســت. در عرصه فاشیســم پیش از آنکه 
خشــونت فیزیکی فضای عمومــی را تصرف 
کند، خشونت زبانی عرصه گفت وگو را تسخیر 

کرده است.
فاشیسم با سلاح خشــونت زبانی به سراغ 
آدمیانــی می رود که در چاه نــام و نان و مقام 
گرفتارند. هزار  هزار مارهای زهرآگین زخم زبان 
را به درون آن چــاه می اندازند تا او را وادار به 
تسلیم و تبعیت کنند تا نام و نان و مقام شان بر 

باد نرود. «وسط بازی» ممنوع است 
و باید تبعیتی بی چون وچرا کنند تا 
از مار و کژدم فحاشــی و خشونت 

جان سالم به در برند.

ســرمـقـالـه

یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵فاشیسم اجتماعی
۲۲ ربیع الثانی ۱۴۴۸

۴ اکتبر ۲۰۲۶
سال بیست و سوم

شماره ۵۴۹۱
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

بــرگزیـــده�هــا«شرق» واکاوی می کند: چگونه معادلات یمن به بخشی از بده بستان ریاض و واشینگتن در جبهه ایران تبدیل شده استدو جبهه، یک معامله؟ 

در شرایطی که کشور گرفتار محاصره دریایی و جنگ است در شرایطی که کشور گرفتار محاصره دریایی و جنگ است 
یتقاضاهای غیرضروری برای مصارف ارزی مطرح می شود  یح دلاریدلاریخاصه خرجی خاصه خرجی ح

جنگ معادلات  و  ارز  چشم انداز نفت، بازار 

قلدر کل و شرارت مطلق

در تحلیــل منازعــات ژئوپلیتیکــی، ارزیابــی رویدادهــا بــه صورت 
منفــرد غالبا منجر به خطاهای تحلیلی می شــود. آنچــه اهمیت دارد، 
بررســی هم زمان مجموعه ای از داده ها، تحرکات سیاســی، سیگنال های 
اقتصــادی، عملیات های رســانه ای و تغییرات میدانی اســت که در کنار 
یکدیگر می توانند نشــانه های یک تغییر فاز راهبردی باشــند. در بسیاری 
از بحران های بین المللی، پیش از آغاز مرحله دوم درگیری، نشــانه هایی 
در حوزه هــای انرژی، حمل ونقل، بازارهای مالــی، جنگ روانی و آرایش 
دیپلماتیک قابل مشــاهده است؛ نشــانه هایی که هر یک به تنهایی شاید 
قطعی نباشــند، امــا در کنار هــم تصویــری معنــادار از جهت حرکت 
بازیگران اصلی ترســیم می کنند. در هفته های اخیــر نیز مجموعه ای از 
تحولات اقتصادی، امنیتی و رسانه ای در حال شکل گیری است که برخی 
تحلیلگران آن را نه رخدادهای مســتقل، بلکه اجــزای یک پازل بزرگ تر 
ارزیابی می کنند؛ پازلی که هدف آن می تواند آماده سازی فضای سیاسی، 
اقتصادی و روانی برای ورود به مرحله ای جدید از تقابل منطقه ای باشد. 

موضوع اول، به گزارش کپلر برمی گردد.
تحلیل عمیق تر

یک سری ســیگنال ها در حال مخابره شدن هستند که همگی حکایت 
از آن دارند که مقدمات جدی برای فصل دوم جنگ در حال شــکل گیری 
است؛ اما برخلاف تصور عمومی، کانون اصلی این مرحله جدید احتمالا 
نــه میــدان نظامی، بلکه میــدان اقتصــاد و روان جامعــه خواهد بود. 

نخستین نشانه به گزارش منتشرشده درباره وضعیت صادرات نفت ایران 
بازمی گردد. فارغ از اینکه صحت کامل داده های ارائه شــده توســط کپلر 
محل بحث باشــد، اهمیت این گزارش در خود ارقام نیست، بلکه در پیام 
روانی نهفته در آن است. بازارها پیش از آنکه به واقعیت ها واکنش نشان 
دهند، به انتظارات واکنش نشــان می دهند. برابر ادعــای کپلر، فقط ۱۵ 
میلیون بشکه نفت خارج از محاصره برای ایران باقی مانده که بتواند آن 
را به فروش برساند و بعد از آن، درآمد کشور از محل فروش نفت کاهش 
شــدیدی پیدا خواهد کرد. وقتی ایــن گزاره در فضای رســانه ای مطرح 
می شود که فقط حجم محدودی از نفت ایران برای فروش باقی مانده و 
درآمدهای ارزی کشــور در هفته های آینده با کاهش مواجه خواهد شد، 
اثــر اولیه آن نه بر درآمد نفتی، بلکــه بر انتظارات فعالان اقتصادی، نرخ 
ارز و رفتار ســرمایه گذاران ظاهر می شود. در واقع اگر هدف صرفا تحلیل 

وضعیت صادرات نفت بود، انتشار چنین گزارش هایی اهمیت محدودی 
داشــت؛ اما زمانی که این داده ها با هم زمانی افزایش تنش های امنیتی، 
عملیات های رســانه ای و تشــدید فشــارهای سیاســی همراه می شوند، 
می توانند بخشــی از یک عملیات شناختی بزرگ تر باشــند؛ عملیاتی که 
هــدف آن تغییــر انتظارات اقتصــادی و ایجاد احســاس نااطمینانی در 
بازار اســت. موضوع دوم، حادثه هواپیمای فلای دوبی اســت که هفته 
جاری با ابهامات بســیاری اتفــاق افتاد و به نظر می رســید یک پروژه از 
پیش طراحی شــده باشد. تلاش شــد این حادثه را به ایران نسبت دهند 
و چه گزینه ای مناســب تر از پروازی که یک ســر آن امارات و سر دیگر آن 

اسرائیل باشد؟
اما بُعد دیگر این ســناریو، خود اسرائیل است. با توجه به اینکه ظرف 
هفته گذشته مشروعیت اقدامات رژیم منحوس صهیونیستی بالاخص در 
افکار عمومی غرب به شدت کاهش یافته، از سخنرانی نتانیاهو در سازمان 
ملل که شــاهد بودیم بســیاری از حاضران جلسه را ترک کردند تا احکام 
اخیر بازداشت و محدودیت هایی که حتی از سوی دادگاه های کشورهای 
اروپایــی علیــه نتانیاهو صادر شــده اســت، در این بیــن اهمیت حادثه 

فلای دوبی صرف نظر از صحت گمانه زنی های مطرح شده، در 
بســتر سیاسی آن نهفته است. در جنگ های مدرن، بسیاری از 
اقدامات نظامی بدون ایجاد مشــروعیت رســانه ای و پیوست 

افکار عمومی فاقد کارایی هستند. 

نزدیــک بــه ربع قــرن از روزی کــه رئیس جمهور  وقــت آمریــکا توصیف محور شــرارت 
(Axis of Evil) را در مــورد ایــران و چند کشــور دیگر بــه کار برد، می گــذرد. چنین نگاهی به 
جهان هرچند در تاریخ سیاســت خارجی آمریکا تازگی نداشت، اما شروعی برای نوع جدیدی از 
نقش آفرینی این دولت در میدان سیاست جهانی بود: استفاده مفرط از زبان تهدید نظامی برای 
حفظ موقعیت خود به عنوان اقتصاد برتر جهان. البته این نقش آفرینی چندان هم موفقیت آمیز 
نبود و در طول این سال ها جایگاه برتر اقتصاد آمریکا در رتبه بندی اقتصاد های بزرگ جهان به طور 
مداوم با تهدید بیشتری از سوی رقبا روبه رو بوده  است. اینکه یک دولت دشمنان بالفعل یا بالقوه 
خود را متهم به شرارت کند، جای تعجب ندارد، اما با مطرح شدن چنین تعابیری غیر از گسترش 

نفرت پراکنی، این نکته مورد توجه اهل نظر قرار می گیرد که به راســتی معیار و شــاخص رفتارهایی از نوع شــرارت 
چیست و کدام دولت یا موجودیت سیاسی شایسته چنین عنوانی است یا حداقل شایستگی بیشتری برای آن دارد؟ 
شــرارت را در قدم اول می توان در قالب نادیده گرفتن نظامات قانونی تصور کرد. شخص شرور حاکمیت و حکمیت 
قانون را نمی پذیرد و با استفاده از زور یا نیرنگ تلاش می کند به خواسته های خود برسد.  در قدم دوم او تلاش خواهد 
کرد با تسلط بر نهاد قانون گذاری، قوانین و مقررات مطلوب خود را حاکم کند؛ قوانینی که حافظ منافع او هستند و 
ســیادت او را در دوره های آینده حفظ می کنند. اما همین میزان از تســلط هم رضایت او را فراهم نخواهد کرد و اگر 
موقعیتی فراهم شود، حتی ممکن است قوانین حافظ منافع خود را هم زیر پا بگذارد. درواقع وضع قانون و پذیرش 
حاکمیت آن در جامعه بشری یکی از اولین دستاوردهای تمدن بشری بوده که تلاش کرده نظمی معقول در جامعه 
انسانی ایجاد کند و با تنظیم مناسبات بین انسان ها، زمینه های شرارت را از بین ببرد. اشخاص و حکومت هایی هم که 
در طول تاریخ بی اعتنایی خود را به چنین نظمی نشان داده اند، مصداق های بارز شرارت هستند. موارد زیادی از رفتار 
دولت آمریکا را می توان مثال زد که نشان دهنده تمایل مفرط به نادیده گرفتن قوانین بین المللی هستند. در سال های 
اخیر و در ارتباط با پرونده هســته ای ایران، خروج یک جانبه از توافق برجام که موجب شد ایران از دستاوردهای این 
توافق محروم شــود، مثالی شــایان مطالعه اســت. طرف های درگیر در این مذاکرات بعد از دور طولانی گفت وگو و 

چانه زنی عاقبت به توافق رســیدند و سند نهایی امضا شــد و شورای امنیت سازمان ملل هم با 
استناد به آن قطع نامه ای صادر کرد. با این  حال دولت آمریکا مدتی بعد و در شرایطی که طرف 
ایرانی به تعهدات خود طبق برنامه عمل کرده  بود، از این توافق خارج شد. این رفتار نشان می داد 
کــه این دولت اعتنایی به تعهدات خود ندارد و هر زمان اراده کند، خود را مجاز به نادیده گرفتن 
این گونه توافقات که در حکم قوانین بین المللی هستند، می داند. حمله به مراکز هسته ای تحت 
پادمان در اول تیرماه سال گذشته، شروع جنگ تحمیلی سوم در اسفندماه که از همان روز نخست 
با جنایت جنگی آغاز شــد، حمله به مراکز مســکونی، هدف قراردادن ناو آموزشی غیرمسلح و 
اظهار رضایت از این تفریح غیرانســانی و... همه و همه نشــان از این دارد که این دولت قوانین و 
مقررات بین المللی را فقط برای این معتبر می داند که دیگران از آنها اطاعت کنند، وگرنه خود اعتنایی به این قوانین 
ندارد. این در حالی اســت که بسیاری از قوانین و مقررات بین المللی هم کم وبیش تحت فشار این دولت به گونه ای 
تنظیم شــده اند که منافع آن را حفظ کننــد. به این  ترتیب می توان ادعا کرد رفتار این دولت در مرحله ســوم یعنی 
بالاترین ســطح شرارت طبقه بندی می شــود؛ زیرا حتی قوانینی را هم که با نفوذ و فشار خود به جامعه بین المللی 
تحمیل کرده است، رعایت نمی کند و این قوانین را فقط برای سایر کشورها لازم الاجرا می داند. با عنایت به این نکته 
بسیاری از رفتارهای این دولت و رژیم جعلی وابسته به آن در منطقه و در سطح جهان از نوع رفتارهای شرارت آمیز 
شناخته می شود. اعمال فشار برای تحمیل خواسته های خود حتی در سطح ادعاهای ارضی عجیب و غریب، توهین 
و رفتارهای خارج از نزاکت در برخورد حتی با رؤسای دولت های متحد خود، سخن گفتن بی پروا درباره از بین بردن یک 
تمدن یا نشان دادن پیجر به عنوان ابزار ترور و کشتار جمعی از تریبون سازمان ملل که معنای روشن آن تهدید کلیه 

سران دولت ها از طرف صهیونیست ها بود، نمونه های بارز رفتارهایی هستند که ظهور آنها فقط از سوی 
یک دولت شــرور مطلق ممکن است. حال باید جامعه جهانی و ملت های آزاده و آزاداندیش جهان به 
قضاوت بنشــینند که به راستی اعضای محور شــرارت کدام دولت ها هستند و هر دولتی تا چه میزان در 

خدمت شر جهانی قرار دارد. 
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ایران را فقط سیاست مداران و تصمیم های 
بزرگ سیاســی ســر پا نگه نمــی دارد؛ ایران 
همچنین بر شــانه کســانی ایســتاده اســت 
کــه در ســخت ترین روزها، هنــوز می مانند، 
می آفرینند و چیزی بر امــکان زندگی در این 

سرزمین می افزایند.
بــرادران ملااحمدی و مســعود صرامی در 

اصفهان از همین آدم ها هستند.
روز چهارشنبه هشتم شهریور در معیت دکتر 
صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایــع  دســتی، بــرای افتتاح هتــل ویرا به 
اصفهان رفتیم. هتل باشــکوه بود، اما از میان 
همه تصاویر آن مراســم، یک صحنه بیشتر در 
ذهنم ماند. در پایان مراسم، دکتر صالحی امیری 
ابتکار جالبی به خرج داد؛ سه برادر ملااحمدی 
را همراه با همســران، فرزندان و نوه هایشــان 
روی صحنه فراخواند. دیدن چند نســل از یک 
خانواده در کنار یکدیگر، لحظه ای گرم و معنادار 
بود. آن تصویر فقط عکس یادگاری یک خانواده 
نبود؛ تصویری از انتقال مسئولیت میان نسل ها 
بــود. بعضــی خانواده ها فقط ثروتشــان را به 
نسل بعد منتقل می کنند؛ بعضی دیگر، همراه 
ثروت، مســئولیت را نیز بــه ارث می گذارند. به 
فرزندانشــان می آموزند آنچه در اختیار دارند، 
فقط برای برخورداری بیشــتر نیســت؛ امکانی 
است برای مفیدبودن بیشتر. برادران ملااحمدی 
از خیران مدرسه ساز اصفهان نیز هستند؛ یعنی 
پیش از ســاختن هتل، در ســاختن مدرســه و 
آینده کودکان این ســرزمین ســهم داشــته اند. 
مدرسه ســازی یکی از خالص ترین صورت های 
امید به آینده است. کسی که مدرسه می سازد، 
برای کودکانی ســرمایه گذاری می کند که شاید 
هرگز آنان را نبیند و به فردایی اعتماد می کند که 
ممکن اســت خود در آن حضور نداشته باشد. 

مدرسه فقط کلاس و دیوار نیست؛ 
امکانی است برای آنکه کودکی از 
فراتر  خود  امــروز  محدودیت های 

برود و زندگی متفاوتی بسازد.

یـادداشـت

اهل ساختن، اهل بخشیدن
از برادران ملااحمدی تا مسعود صرامی

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     طرح عربستان برای حمله به حوثی ها     خانواده برخوردارتر، سهم آموزش بیشتر     چشم اندازی در یأس و امیدواری    ممکن است همه ما اشتباه کنیم

نگاهی به «قبیله علیه آزادی» ماریو بارگاس یوساگـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه  ۲  بخوانید

گزارش «شرق» از افزایش گلایه ها از فاصله میان درآمد  
هزینه های زندگی و شرایط کار در مدارس

ذخایر انرژی، مسیرهای جایگزین و تنوع تأمین، به ابزارهای تازه 
قدرت پس از تنش در خلیج فارس تبدیل شده اند

از هرمز تا وال استریت

آزادی علیه آزادی

را می پردازد؟ چه کسی هزینه بحران 

جهان پس از بحران هرمز

برگه های سفید
 اعتراض معلمان
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۴

۵

۶

۸

نگاه

یادداشتی از  مهدی زارع

یادداشتی از  محمدهادی جعفرپور

درس هایی از مکان یابی 
زمین لرزه ها

تبلور عدالت در اعمال 
حاکمیتی حکومت

نماز می تواند دل ها را به 
یکدیگر نزدیک و جامعه را 

استوارتر کند
۲
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کارشناس اقتصادی

روزبه کردونی

کیومرث اشتریان

آنوش رحام 
تحلیلگر


